
 

 پیشگفتار

هـاي  نوردد و پرتوهاي روشنایی را به روزنهآورد و پهنه زمین را درمیزمین سر برمیهاي زرین خورشیدي از مشرقبه تدریج اشعه
 شود که:گشاید و ما را یادآور میي مالامال از امید بازمیهاقلب

ــه  ــرین لحظــ ــبم بهتــ ــاي روز و شــ  هــ
 کـــه ســـیاهی شکســـته، پـــا بـــه گریـــز 

 

 هـــــاي ســـــحرگاهی اســـــتلحظـــــه 
ــر اســـت  ــال و پـ ــوده بـ ــنایی گشـ  روشـ

 

د و ایـن نـور خداسـت کـه     گوینشان، به بانگ بلند میاند که با ورِد سحرگاهیالجمله واله و شیداي بلبلانیو آیات خداوندي، فی
 اش بسرایند:کند تا در عظمت درگاه کبریاییسیماي زمینیان را مهیا میکنان، سور و عروسی شاه خوشرقص

 رسید آن شه رسید آن شه، بیارایید ایوان را
 چو آمد جانِ جانِ جانْ نشاید برد نام جان

 

 عشق گمراهی، درآمد عشق ناگاهیبدم بی
 

 مد، گه ایثـار رخْـت آمـد   هلا یاران که بخت آ
 
 

ــراي خــوبِ کنعــان را       ــرو برّیــد ســاعدها ب  ف
 

 بدم کوهی شدم کـاهی بـراي اسـبِ سـلطان را    
 به پیشش جان چه کار آیـد مگـر از بهـرِ قربـان را    

 

 سلیمانی بـه تخـت آمـد بـراي عـزل شـیطان را      
 
 

شـوند کـه عاشـقان را    سـلیمان زمـان مـی    و این همان استارة روز است که چون آمد همه آثار صنع خداوندي در پیش چشـم، 
وآمد روز و شب نقطه اتصالی است براي انسان آگاه که جهـان را صـانعی اسـت شـاه     همیشه شوق وصال یار پایانی ندارد. و این رفت

 برد.میگیرد و جدایی از همرهان را پس از شبی خاموش از بین کند، انسان پر میافزایی میجهان که با پدیدار کردن روز، جان
 بــه هــر حــالی کــه باشــی پــیش او بــاش 

ــی  ــرا مـــ ــدایی را چـــ ــاییجـــ  آزمـــ
 

ــد      ــر زایـ ــودن مهـ ــک بـ ــه از نزدیـ  کـ
ــر را چــــون آزمایــــد؟   کســــی مرزهــ

 

شـود، از  یابد و اثري که در اینجا به خوانندگان دشوارپسند عرضه مـی و رؤیاي بشر براي پیوستن به کاروان کار و تلاش تحقق می
شود و سرانجام در موعـد زمـانی مقـرر بایـد     شود، در مراحلی گوناگون وجین میاي کشت میه در نقطههاست کقبل همین تلاش

 داشت و سپس برداشت شود.
مشتمل بـر دوازده فصـل اسـت کـه از سـوي اندیشـمند حـوزه         Molecular Exercise Physiology: an Introductionکتاب 

نخسـتین بـار از سـوي مؤسسـه معتبـر انتشـاراتی        2014شده است و در سـال   ویرایش» هنینگ واکرهیج» «شناسی مولکولیزیست«
درآمـدي بـر فیزیولـوژي فعالیـت     اکنون، ترجمه کتاب با عنوان فارسی به بازار کتاب علوم ورزشی راه یافته است. هم» لگروت «

ــ بـه زیـور طبـع     » سمت«مان ـ در دستان شماست که توسط ناشر شناخته شده کتب حوزه علوم انسانی در کشور ورزشی مولکولی
 آراسته شده است.

کنـد  هاي دانش فیزیولوژي ورزشی معرفـی مـی  نویسنده در معرفی کتاب، فیزیولوژي فعالیت مولکولی را یکی از زیرشاخه
خواند. در این کتاب علمی، ژنتیـک ورزشـی و   و آن را مبحث علمی جدیدي در حوزه علوم ورزشی و فعالیت ورزشی معاصر می
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شـود. در  شـوند معرفـی مـی   ها منجر مـی یت ورزشی و سازوکارهاي مولکولی ناشی از فعالیت ورزشی که چگونه به سازگاريفعال
شـود تـا   دهد که ذهن بشر را در چند دهۀ اخیر متوجه خود کرده است: چـه عـواملی باعـث مـی    هایی پاسخ میکنار آن، به پرسش

ویـژه وزن عضـلانی زیـاد چیسـت؟ یـا از راه چـه        DNAکُـدهاي تنـوع تـوالی    فردي بتواند مسـافتی طـولانی را بـه خـوبی بـدود؟      
 را درمان کند؟ IIتواند دیابت نوع سازوکارهایی، فعالیت ورزشی می

هاي پیشگام در حوزه علمی مربوط به کتاب را به خوبی بـه  هاي دیگر کتاب نیز یکی آن است که پژوهشاز جمله ویژگی
هـاي  هـاي کلیـدي، کـادر   هـاي آموزشـی، معرفـی واژه   تاب آموزشی، هر فصل آن با هـدف گذارد و درست مثل یک کبحث می

نظـرات شخصـی زوج شـناخته    هاي مروري، و سرانجام نقطـه هاي پژوهشی، پرسششناسیآموزشی ویژه آن فصل، توصیف روش
و اسـاتید دانشـگاه را آسـان    شدة حوزة فعالیت ورزشی مولکولی ـ بوث و بوچـارد ـ فراینـد یـادگیري بـراي دانشـجو، پژوهشـگر          

اند، اما هنینگ واکرهیج ـ اسـتاد مسـلم فیزیولـوژي      هاي فیزیولوژي فعالیت ورزشی مولکولیکند. هرچند بوث و بوچارد، نابغهمی
اي ارائـه کنـد کـه    فعالیت ورزشی مولکولی در دانشگاه آبردین ـ با توانایی کامل توانسته مضامین مورد بحث در کتاب را به گونـه  

 براي همیشه نام جاودانی در این حوزه علمی براي خود به ارمغان آورد.
ساعت، کتاب توسط دو تن از دانشجویانم به من معرفی شد. اول بـار، آقـاي سـیاري و سـپس      24درست به فاصله کمتر از 

اکنـون اسـتادیار   دنـد ـ و هـم    نفر ـ که آن زمان دوره پژوهشی دکتراي خود را در دانشگاه تهران تـازه شـروع کـرده بو    آقاي همتی
هاي اولیه بـا جنـاب همتـی، فـرداي آن روز کتـاب بـه روش اینترنتـی خریـداري شـد و بـا کمـک            دانشگاه شیرازند. پس از توافق

همکلاسی دیگرش ـ جواد طلوعی آذر ـ که اکنون خود در جامه استادیار در دانشگاه ارومیـه مشـغول بـه کارنـد، مراحـل ترجمـه         
بر ترجمه یک فصل، مراحل ویراستاري علمی کتاب در چندین مرحله از سوي اینجانب انجام شد و سـرانجام در   آغاز شد. علاوه

بنـدي و چـاپ   کار کتاب ـ از نظر من ـ نهایی شد و بلافاصله بـراي مراحـل ویـرایش ادبـی، حروفچینـی، صـفحه         12/1/1394روز 
پاداش الهی را از خداوند منان خواسـتارم ولـی دخالـت هوشـمندانه     شان شد. براي آن دو بزرگوار به پاس همراهی» سمت«تحویل 

زاده ـ که اینک دیگر با سیاق کار حقیر تا حد زیادي آشنایند ـ باعث شد تا ویرایش ادبی اثر نیز بـا حسـن     سرکار خانم زهرا جلال
ر نشر حوزة علـوم ورزشـی راه یافتـه باشـد.     اي به بازاذوق ایشان کامل شود و در حد بضاعت این جمع انشااالله کتاب با نبود نقیصه

اي در پیش روي مـا  ولی، معلوم نیست که نقصی هم نداشته باشد، لذا اگر افراد دست به کار و آشنا با موضوع، از سر لطف، روزنه
 کنم.گشایند تا کار بهتر شود، برایشان خیر مسئلت می

 آن درِ بســتۀ ابــد بگشــاده از مفتــاح لطــف
 

ــل  ــی قف ــاي ب ــاه ــه  وف ــا آمیخت ــا وف  یی ب
 

هاي علم به روي جویندگان و طالبان که تخصص عملشان گشودن باب» سمت«اي هنرمند در سازمان و سرانجام، مجموعه
کنند و زرنشـان روانـه میـدان کـارزار     بها تبدیل میاي را به سنگی گرانهاي گوناگون علوم انسانی است، مواد خام هر حوزهحوزه

 ها  هاي آنناتوان از پاسداشت تلاش نمایند. و کلاممی
ــت او   ــدیث نعم ــویم ح ــه بگ ــیم ک ــن آن ن  م
 اگر چو چنـگ بـزارم از او، شـکایت نیسـت    

 

 خـودم از چاشنــیِ محنـت او   که مست و بـی  
 چــو چــنگم مــن، برکنــارِ رحمــت اوکــه هــم

 

گویـان و  وت نیسـت. سـماع  کاري ـ اگر هست ـ بدون حلاوت یـاد مطربـان شـکر ـ شـهیدان ـ حـلا          بستاندانم رونق و می
نـوا شـدند   صاحبان عصاي موسایی که چون بوي پیرهن یوسف به مشامشان رسید، دامن از کف نهادند و با آسمانیان و بحریان هم

 و ما را خواندند.
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ــل   ــت اصـ ــرة آب اسـ ــه را او قطـ  هرکـ
 

ــل   ــیمرغ اصـ ــد یافـــت از سـ  کـــی توانـ
 

کـار کـارِ ماسـت    «فروشان دلبري کنند و بانگی جدید برآوردند که ها که ترك خویش و خویشان کردند تا در بازار نوآن
ت سلطانی را به تن آراستند و بـا  عکهنه را به دنیاپرستان و آلودگان به زر، زور و تزویر واگذاشتند و خل و دلق». چون او یار ماست

 آمدن بهار، منزل سوي بستان کردند و بر تارك فلک نشستند و خواندند
 بدزدي از کف موسی چـه سـود؟  گر عصا را تو 

 

 دست عیسی را بگیر و سرمه چـوب از وي مـدزد  
 
 

ــار      ــد ذوالفقـ ــا برانـ ــد تـ ــدر ببایـ ــازويِ حیـ  بـ
 

ــی دســت کــار   ــا ببین ــی کــارِ دســت و ت ــا ببین  ت
 
 

 
 عباسعلی گائینی

 15/2/1395دانشگاه تهران ـ 


